
� 

 

  

  سرآغاز

ستيز به عنوان ارگان سياسي تحليلي دانشجويان آزاديخواه 

. خط بازسازي انتشار خود را آغاز مي كند - و برابري طلب

بيش از يكسال از آغاز حمله همه جانبه و سيستماتيك 

وزارت اطلاعات جمهوري اسلامي به دانشجويان آزاديخواه و 

نظم مسلط . برابري طلب و چپ راديكال دانشگاه مي گذرد

تمام تلاش خود را داشته است تا حركت ماركسيستي 

دانشجويان جوان كشور را از بين برده و يا آن را از بستر 

ناتواني لشكر تئوريك و . مبارزات طبقاتي جامعه خارج كند

سياسي بلوك حاكم بر جامعه در مقابله نظري و سياسي با 

چپ هاي راديكال، به فرمان حمله و سركوب پليسي 

اكنون و در فضايي متفاوت از . يم منجر شدمستقيم رژ

 ستيزدوران انتشار نشريات علني دانشجويي در دانشگاه، 

مي كوشد به مثابه ارگان انتشاراتي دانشجويان آزادي خواه 

 خط بازسازي، مواضع و تحليل هاي جمعيِ -و برابري طلب

را  خط بازسازي - دانشجويان آزاديخواه و برابري طلب

  . دمنعكس كن

  كه هستيم؟ ما

بخشي از جنبش ماركسيستي جواني هستيم كه در ما 

سالهاي آغازين دهه هشتاد دوباره جوانه زد، در دانشگاه ها 

حاميان نظري نظم موجود را ريشه دواند، مبارزه نظري با 

در پيش گرفت، فراگيري و انتشار نظريه و نقد ماركسيستي 

ها به عرصه  جامعه طبقاتي را دامن زد، نقد چپ را از كتاب

عمل اجتماعي كشاند، عليه محافظه كاري و اصلاح طلبي 

جناحين طبقات حاكم موضع گرفت، جبهه اي نظري عليه 

ر دانشگاه ها گشود و كوشيد حوزه هاي نئوليبراليسم د

سياست زدوده شده ي جامعه را از ركود دلخواه حاكمان به 

طبقاتي را از محبس سركوب سياست هيولاي در آورده و 

گر چه جنبش براي آزاديخواهي و برابري . دوباره آزاد كند

طلبي آرمان هاي تاريخي اين جامعه را دنبال مي كند و 

ريشه در واقعيت هاي سركوب و نابرابري اجتماعي دارد، اما 

خود اين جنبش نيز از كشمكش هاي طبقاتي و اجتماعي 

ي آن را مبارزات سياسي تأثير مي پذيرد و محتواي حقيق

ما تلاش مي كنيم به عنوان نيرويي كه . تعيين مي كند

ريشه هاي نيرومندي در جنبش دانشجويي ايران دارد و نيز 

در تداوم مبارزات پيشتازانه و كمونيستي جامعه گام بر مي 

در حيات سياسي جامعه دخالت كرده و در پيكار دارد، 

يرانه و جانبدار به طبقات فرودست عليه فرادستان، پيگ

     . رهايي طبقات تحت ستم ياري برسانيم

  

  .نفي حزبيت؟ ما چه مي گوييم

ما به اهميت و ضروت تحزب و تشكل براي پيشروي به 

در جامعه بورژوايي . سمت سوسياليسم و كمونيسم آگاهيم

موجود، آگاهي موجود كارگران و طبقات فرودست توسط 

حي، مذهبي، آموزشي ماشين هاي عظيم تبليغاتي، تفري

حزب طبقه . حاكمان تنظيم و دستكاري و كنترل مي شود

كارگر، واقعيت يافتگي آگاهي ممكن طبقه كارگر است كه 

اما تجربه مبارزاتي . امكان تاريخي رهايي را فراهم مي آورد

ما نشان داده است كه احزاب موجودي كه مدعي ما به 

د فاقد اصول، رهبري مبارزات طبقه كارگر و جامعه هستن

رهايي از جامعه رهبري برنامه و تئوري انقلابي لازم براي 

سركوب شديد طبقه حاكم و گسست در . طبقاتي هستند

تاريخ مبارزات سازمان يافته چپ جامعه را از حضور زنده و 

اما مبارزات . پوياي حزب كمونيست خود محروم كرده است

مبارزه را . جامعه منتظر شكل گيري حزب باقي نمي ماند

مبارزات سازمان يافته ي گروه هاي . بايست سازمان داد

محروم جامعه به نقطه اي خواهد رسيد كه تشكيل حزب 

ما خودسازمان . كمونيست جامعه اجتناب ناپذير خواهد شد

بديهي . خود قرار داده ايميابي كمونيستي را در دستور كار 

ي هاي است منطق فرآيند مبارزه، نيروها و سازمان ياب

پيگير و پيشتاز كمونيستي را به سوي وحدت با يكديگر 

سوق مي دهد و سازمان ها و نيروهاي فرصت طلب و يا 

        . نامربوط به فرآيند مبارزه را حذف خواهد كرد

  ناقدان دانا؟ در دام توهم و فرصت طلبي

انتشار بيانيه پيش به سوي خودسازمان يابي كمونيستي از 

خط بازسازي، با -سوي دانشجويان آزاديخواه و برابري طلب

واكنش هاي متفاوتي در ميان دانشجويان و نيروهاي 

از اين ميان، نگرش و جرياني كه در اين . سياسي مواجه شد

قرار گرفته بود كه در فضاي متلاطم پس بيانيه مورد انتقاد 

از دستگيري ها، تلاش كرده بود از طريق ساز و كارهايي 

غيركمونيستي اين جريان را به شكل دلخواه خود در آورد 

همچون يك سال گذشته به جاي تلاش براي پاسخ گويي 

سياسي به اتهام پراكني و مكانيزم هاي غير كمونيستي 

بازسازي جرياني همراستا با  گفته شد كه خط. روي آورد

وزارت اطلاعات و در خدمت تحليل هاي اين و آن گروه و 

دور از مبارزه واقعي دستي بر كساني كه . محفل است

كيبوردهاي خوش دست اروپايي دارند فعالين خط بازسازي 

گفته شد كه وزارت . را دوستان نادان جنبش ناميدند

را زير زميني كند و  اطلاعات در تلاش است تا هر مبارزه اي

نقد سازمان دهي علني كمونيستي اين خواسته اطلاعات را 

نوشته اي بدون امضا و در سايت رسمي . متحقق مي كند

يك حزب پر سر و صدا، تلويحا يكي از رفقاي ما را به زشت 

تا يكسال گذشته . شيوه ممكن مورد حمله قرار داد ترين

با خطوط متفاوت اين جريان از هر گونه مجادله سياسي 

چپ راديكال سر باز مي زد و با عنوان چپ سنتي پرونده ي 

بايست اذعان داشت كه در برخي برهه ها . آنها را مي بست

اين نحوه مجادله ايدئولوژيك به محافل راديكال دانشجويي 

امري كه برخورد آگاهانه تري . درون كشور نيز راه يافته بود

اما گويا انقلاب . را از سوي كمونيست ها مي طلبد

ايدئولوژيكي در اين سنت چپ رخ داده است و در ماههاي 

اخير هر نقد و بحثي غير از فرامين و دستورالعمل هاي 

توهم آميز خود اين جريان، با عنوان دست پخت اطلاعات و 

. يا همسو با يك خط معين و رقيب ديگر تلقي مي شود

جمهوري . استگويا ايران امروزه بين سه قطب تقسيم شده 

به هر حال . جريان مربوطه، و رقيب خانوادگي آنها. اسلامي

از آنجا كه ما تحليلي متفاوت از مبارزه طبقاتي و نيروهاي 

درگير در آن در ايران كنوني داريم و دستور كار و مبارزه ما 

و در پيوند با را واقعيت هاي بس پيچيده تر كنوني جامعه 

تنها به چند اشاره ، تعيين مي كندروندهاي كلان تر جهاني 

كوتاه بر اين موج نوشته ها و سخنان تخريب گر اكتفا 

اينكه وزارت اطلاعات تلاش دارد مخالفين . خواهيم كرد

با اين ادعا . خود را زيرزميني كند ادعايي سست بنياد است

مي توان به اين نتيجه رسيد كه تمام احزاب كمونيستي و 

هداف وزارت اطلاعات گام بر مي چپ ايران در راستاي ا

دارند چرا كه روي زمين و علني در گوشه و كنار شهر قابل 

ممكن است طرفداران اين نظر بگويند كه . رؤيت نيستند

زيرزميني كردن يك سازمان علني چپ به نام سازمان 

. دانشجويان آزادي خواه و برابري طلب امري متفاوت است

ور كه در بيانيه فروردين ماه در پاسخ بايد بگوييم كه همانط

خط بازسازي نشان داده شده است چنين سازماني وجود 

بلكه جريان يا حركتي فاقد ساختار سازماني با . نداشته است

اين نام در جامعه وجود داشته است و وجود دارد كه بخشي 

اما . در بر مي گيردقابل توجه از فعالين پيشرو دانشگاهي را 

ستي امري متفاوت از فعاليت هاي سازمان دهي ماركسي

اجتماعي و دانشجويي است كه در اكثر جوامع بورژوايي دور 

از چشم سازمان هاي امنيتي دولتي شكل مي گيرد چرا كه 

ماهيت دولت و ماهيت حركت خود را به درستي مي 

سازمان يابي كمونيستي در جامعه ي طبقاتي مورد . شناسد

اگر روشنفكران . يورش سيستماتيك طبقات حاكم است

دموكرات و خرده بورژوا نسبت به ماهيت طبقاتي دولت 

اما . توهم دارند ناشي از ريشه هاي طبقاتي اين نگرش است

وجود چنين نگرشي با نام كمونيسم تنها از عجايب جهاني 

است كه انسان هايي را منفصل از جامعه خود به فعاليت 

جامعه موجود  ميدان عمل ما. سي علاقه مند كرده استسيا
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مقالات و . توزيع نشريه ستيز ما را ياري كنيددر تكثير و 

. مباحث آن را در محافل و جمع هاي خود به بحث بگذاريد

   .نظرات خود را براي ما ارسال كنيد

: آدرس تماس الكترونيكي

setiz.editorial@gmail.com 

مجادلات طبقاتي آن و نه است با تناقضات و كشمكش هاي 

ما از انتقادات سياسي و نظري . بازنشستگان سياسي

مشخص استقبال خواهيم كرد و به سهم خود در مباحث 

عمده و ضروري جنبش سوسياليستي مشاركت خواهيم 

توان خود را مصروف پاسخ گويي به هر هوچي گري كرد اما 

  . بافي اي نخواهيم كردو ياوه 

  رفقاي سابق

برخي از رفقاي سابق ما در جنبش دانشجويان آزادي خواه 

از پاسخ گويي  ،و برابري طلب، در برهه اي حياتي در مبارزه

و مسئوليت در قبال جمعي كه دوشادوش يكديگر پيكار مي 

كردند شانه خالي كردند و عامدانه و يا به دليل بي 

منافع عمومي چپ راديكال را در پاي منافع  ،مسئوليتي

فقدان يك ساختار . گروهي و ويژه اي قرباني كردند

سازماني در دانشجويان آزادي خواه و برابري طلب از جمله 

دلايلي بود كه رابطه ميان اجزا و افراد مختلف اين جنبش 

نامعلوم گذارده و باعث شد تا چهره هايي معين به دليل را 

ري و نگرشي به يك خط سياسي معين، در وابستگي نظ

مقاطع مختلف ظرفيت هاي عمومي جنبش را به نفع آن 

خط سياسي خاص به كار گيرند و بدون همنظري و تعامل 

دموكراتيك درون جمع، به تحميل برخي ديدگاه ها بر 

ما گرچه بر انتقادات نظري و . كليت حركت كمك كنند

سابق و نحوه عمل آنها پراتيك خود بر ايده هاي اين رفقاي 

پاي مي فشريم و به دليل اصرار آنها بر سبك كار نادرست 

خود هر گونه فعاليت مشترك با آنان را مسيري كه براي 

بازسازي چپ راديكال در پيش گرفته ايم ناممكن مي دانيم 

اما در عين حال برخوردهاي غير سياسي و توهين آميز به 

وم مي كنيم و بر اين اين فعالين سياسي و اجتماعي محك

باوريم كه مشكلات جنبش كمونيستي را بايست در پرتوي 

سنجشي علمي و ريشه اي حل كرد و برخورد هاي سطحي 

گشاينده ي روزنه اي بسوي حقيقت نخواهند و شخصي 

  . بود

  آينده كجاست؟ ما و ستيز طبقاتي

جنبش جوان ماركسيستي اگر چه در سالهاي اخير ضربات 

مل كرد اما تجربه هايي بزرگ را از سر متعددي را تح

برخي تئوري ها در محك عمل ناكارآمد ماندند و . گذراند

جمع بندي . ضرورت برخي دگرگوني ها خود را اثبات كرد

ابر اين جنبش باقي از تجربيات گذشته وظيفه اي مهم در بر

مانده است كه ما مي كوشيم به سهم خود در اين راستا 

پرولتاريا در ستيز طبقاتي به نظريه پيروزمندي . بكوشيم

انقلابي، ارگان ها و اندام هاي جمعي ستيزنده، شناخت و 

تحليل بيشتر و دقيق تر تضادها و تناقضات اجتماعي، 

ايتكارات وسيع توده اي و كنش و نظريه پيشتاز پرولتري 

تصوير كنوني ايران تصويري تيره است، اگر از فراز . نياز دارد

براي سر و ته . نشين جامعه نگريسته نشودبرج هاي مرفه 

كردن اين جهان وارونه، به نقشه عمل، همبستگي طبقاتي، 

آينده . مبارزه جمعي و فداكاري هاي بزرگ نياز است

. بذرهاي آن در خاك همين جامعه نهفته است. همينجاست

   . پيكار ما آينده ما را خواهد ساخت

  زندان و نشت اطلاعات

با اوجگيري فعاليت هاي چپ دانشجويي و نيز خفقان 

فعالين با دستگاه هاي فزاينده سياسي در جامعه، بسياري از 

امنيتي برخورد كرده و موج هاي گسترده اي از بازداشت ها 

يكي از . و دستگيري هاي نيروهاي چپ به راه افتاده است

مهمترين مسائلي كه از همان ابتداي مواجهه دانشجويان 

چپ با دستگاه هاي امنيتي بروز كرد و تا كنون نيز ادامه 

تگاه هاي امنيتي از روابط يافته است، اطلاعات فراوان دس

چنين . سياسي، كنش ها، و مسائل پنهان فعالين بوده است

به نظر مي رسد كه پليس آن داناي مطلقي شده است كه 

ايجاد فضاي بدبيني به گونه اي . بر همه چيز احاطه دارد

دامن زده مي شود كه فعالين را به يكديگر بي اعتماد كرده 

بديهي است كه . كنده كندو اتحادهاي دانشجويي را پرا

پليس سياسي نقش مهمي در ايجاد اين فضا دارد و از آن 

به عنوان حربه اي براي كنترل فعاليت هاي سياسي بهره 

اما چنين فضايي تنها بر بستر شايعات امكان پذير . مي برد

شواهدي موجود است كه نيروهاي امنيتي . نمي شود

ع آوري كرده و از توانسته اند اطلاعات گسترده اي را جم

اين اطلاعات جهت دستگيري، تخريب روحيه، ايجاد فضاي 

بدبيني و تفرقه، و ديگر اهداف هر  سيستم امنيتي 

به جز انكار لجوجانه صورت . سركوبگري بهره مي گيرد

مسأله از سوي برخي، كه از تأييد وجود چنين مشكلي در 

مرحله كنوني جنبش هاي اعتراضي سر باز مي زنند، 

همترين پاسخي كه از سوي بسياري مطرح شده است م

بحث امنيت در شبكه اينترنت و توانايي رژيم در كنترل 

مقالات متعددي . اتصالات و ارتباطات اينترنتي بوده است

در ماههاي اخير به بحث امنيت شبكه اينترنت پرداخته اند 

و دليل عمده نشت اطلاعات سياسي را هك كردن و كنترل 

گر چه تلاش . ارتباطات اينترنتي دانسته اند تماس ها و

دولت ها براي كنترل و نظارت مخفيانه بر جامعه بر كسي 

پوشيده نيست، و نيز بدون اينكه بحث امكان پذيري نظري 

و تكنيكي كنترل بر اتاق هاي گفتگو و يا ديگر ارتباطات 

اينترنتي نفي شود، اما بايست به اين نكته توجه داشت كه 

فقا و شواهد موجود نشان مي دهد كه جاسوسي تجربه ر

اينترني نقشي عمده در جمع آوري اطلاعات از سوي 

و ضمن اينكه بايد از ارتقاء . نيروهاي امنيتي نداشته است

آگاهي كاربران اينترنتي نسبت به امكانات و تهديد هاي 

تكنولوژي هاي نوين استقبال كرد، اما مي توان تمركز 

اينترنتي را مكانيزمي براي سايه  مطلق بر بحث امنيت

. افكندن بر برخي دلايل ديگر در نشت اطلاعات نيز دانست

اما براي اينكه بتوانيم از تجربيات اخير مبارزاتي بهره بريم و 

گام هاي آينده را دقيق تر و مؤثرتر بردايم بايست از تحليل 

صرفا تكنيكي گذر كرده و مشكلات سازمان يابي و نظري را 

در اين نوشته تلاش بر اين است تا به . بررسي كنيمنيز 

يكي از ترفندهاي اجتماعي حاكميت بپردازيم كه به كمك 

آن توانسته است بخش قابل ملاحظه اي از اطلاعات مربوط 

  .به فعاليت هاي فعالين سياسي را به دست آورد

يكي از تناقضات اساسي ايران امروز تضاد ميان قوانين 

يكسو و فضاي گشوده تر اجتماعي از  قضائي و شرعي از

سوي ديگر است كه در آن به صورت روزمره بخش بزرگي 

از جامعه ايران از مرزهاي قانوني عبور مي كنند و عدم 

رعايت قوانين به فضايي تثبيت شده در جامعه تبديل شده 

نوشيدن مشروبات الكلي ممنوع است اما بسياري آن . است

هواره اي ممنوع است اما كمتر آنتن ما. را مصرف مي كنند

خانه اي را مي يابي كه بر بام آن آنتن هاي بشقابي نصب 

اين سياهه را مي توان با رجوع به زندگي روزمره . نباشد

اين تناقض بنيادين نياز به . مردم همچنان پي بگيريم

بررسي و تحليل جامع طبقاتي و جامعه شناختي دارد، كه 

ما در اينجا تنها با . ر داردخارج از هدف اين نوشته قرا

در چنين جامعه . وجهي از اين پديده فراگير سر و كار داريم

اي هزاران وبلاگ نويس آن هر روزه در نوشته هاي خود به 

نقد مذهب، نقد حاكميت، و . قلمروهاي ممنوعه مي پردازند

بسياري از مضامين ممنوعه امري است همگاني و در 

، براي بسياري از اين اقدامات از طرف ديگر. مقياسي وسيع

در قوانين جزايي كشور مجازات هايي بسيار سنگين در نظر 

جامعه بر سر اين قوانين پيكار نكرده است . گرفته شده است

بسياري از اين قوانين همان . و آنها را تغيير نداده است

قوانيني هستند كه در دهه شصت به استناد به آنها جامعه 

برخي موارد قوانين سير قهقرايي نيز حتي در . ترور شد

اما عبور از آنها در اكثر موارد واكنشي را از جانب . داشته اند

مردم قوانين را دور مي زنند و . حاكميت بر نمي انگيزد

برخي . زندگي خود را بي توجه به اين قوانين پي مي گيرند

از جريانات نيز اين حقيقت را نشاندهنده تحميل خواست 

اما مسأله به اين . حاكميت قلمداد مي كنند جامعه بر

بحث درباره ابعاد پيچيده اين مكانيزم را . سادگي نيست

اما آنچه براي بحث ما . بايست در فرصتي مناسب پي گرفت

اهميت دارد آن است كه تخطي از قوانين موجود به يك 

بسياري از فعالين دانشجويي . نرم اجتماعي بدل شده است

ر عمومي رشد كرده و به سمت مبارزه نيز در اين بست

حكومت ناراضي را تحمل مي . سياسي حركت مي كنند

گرامشي . كند اما تنها زماني كه پراكنده و در خود باشد

سالها پيش نوشته است كه تداوم سلطه نه به دليل فقدان 

بلوك . مقاومت بلكه به دليل سازمان نيافتگي مقاومت است

أله را به خوبي مي داند و حاكم بر ايران نيز اين مس

حال جواني را . مهمترين خط قرمزش سازمان يافتگي است

تصور كنيم كه هنوز به يك مبارز آگاه و منضبط تبديل 

نشده است بلكه در فرآيند حركت به سمت مبارزه سياسي 

خط توازن قوا در فضاي ظاهري بسيار جلوتر از . قرار دارد

يون هاي آنسوي آب تلويز. اين خط در فضاي واقعي است

نيز قاصر از شناخت واقعي جامعه، تنها غبار در چشمان مي 

حال در مراحل هنوز مقدماتي مبارزه، فعالي كه . پاشند

هنوز در ذهن خود گام بزرگي در مبارزه عليه رژيم 

برنداشته در بازجويي هاي خود با فضاي واقعي برخورد مي 

محرم جرم است، مسلمان نبودن جرم است، رابطه با نا. كند

مرام اشتراكي داشتن جرم است، تشكيل يك جمعيت سه 

و ناگهان فعال دانشجويي خود را در . نفره حتي جرم است

. سال حكم زندان را دارد ��برابر قوانيني مي بيند كه تا 

اما فعال فرضي ما حتي نزد خودش آمادگي چنين هزينه 

كه چنين  او مي گويد كه من كاري نكرده ام. اي را ندارد

من كمي جلوتر بوده ام از همه . عاقبتي را تحمل كنم

. كساني كه اكنون در بيرون به زندگي خود ادامه مي دهند

درنتيجه آمادگي ذهني لازم براي مقاومت در برابر نيروهاي 
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و درنتيجه دست نيروهاي . امنيتي را از دست مي دهد

. ودامنيتي براي كسب اطلاعات بيشتر و بيشتر باز مي ش

      مي شود مانند بسياري نشست و گفت كه مبارز . بله

اما هيچ انسان . ابر انسان نيست و يك انسان معمولي است

سال را به  ��معمولي حاضر نمي شود در اين فرآيند مدت 

مبارزه سياسي به معناي انتخاب آگاهانه . زندان بروند

كنشگري كه مي داند در . مسيري توسط كنشگران است

جامعه اي و با چه خصوصياتي و با مسير فعاليت مي چه 

. كند و خطرات و چشم اندازهاي حركت خود را مي داند

  . نمي توان با شعبده سياسي مردم را مبارز سياسي كرد

ما . اين مسأله به خصوص در مسأله سازماندهي اهميت دارد

مخالف استفاده از ظرفيت هاي فعاليت هاي علني در جامعه 

اما آن تئوري تلويزيوني كه سعي دارد به فعاليت . نيستيم

هاي چپ راديكال در دانشگاه ها قالب سازماني علني و 

توده اي را بدوزد، دانشجويان را بدون آمادگي در تورهاي 

اين تئوري ها از شناخت . امنيتي حكومت گرفتار مي كند

جامعه ناتوانند و جالب اينكه خود را در مقام عقل كل فرض 

و احتياجي به درس آموزي از پراتيك مبارزاتي در كرده 

اما بررسي و تحليل تجارب دوران . خود احساس نمي كنند

اخير فعاليت چپ در دانشگاه ها براي كساني كه هدف 

دگرگوني ريشه اي جامعه را دنبال مي كنند اهميت زيادي 

. دارد و با غوغاي اين دسته و آن گروه نبايد تعطيل شود

دهاي اخير با نيروهاي امنيتي و دستگاه تجارب برخور

عريان سركوب دولتي بايد زمينه اي باشد براي پيراستن 

  . حركت چپ از كاستي ها و ضعف هاي نظري و سازماني

  

  

: پارتيزان در تقابل با رهبر علني عملي-پژوهشگر

  )بخش اول(اسكلت بندي يك حركت كمونيستي

يكي از مهمترين مفاهيمي كه چپ راديكال دانشگاهي را در 

سالهاي اخير مغشوش كرده و به رشد گرايشات انحرافي 

فرصت داده بود، مفهوم رهبران علني عملي به مثابه مفصل 

در اين . هاي اصلي حركت كمونيستي در جامعه بود

ديدگاه، رهبر علني عملي، فعالي بود كه در محيط زيست 

حصيل خود تلاش داشت تا با نمايندگي پيگير يا كار و ت

اعتراضات موجود، فعاليت تبليغي مداوم، و رشد خصايص 

رهبري در عمل رهبري حركت هاي اعتراضي را بر عهده 

گرفته و قادر باشد در حوزه فعاليت خود، بيشترين نيروي 

راهبرد اصلي . اجتماعي ممكن را رهبري و هدايت كند

ر  برهه هاي متلاطم اجتماعي، چنين تصوير مي شد كه د

مجموعه اي از اين رهبران علني عملي قادر به رهبري 

طيف قابل ملاحظه اي از نيروهاي اجتماعي هستند و 

جمعيت معترض مسير انتخاب سياسي رهبران را در پيش 

درنتيجه ي خصلت سوسياليستي يا . خواهند گرفت

كمونيستي اين رهبران علني و عملي، دگرگوني هاي 

اجتماعي آتي راستايي سوسياليستي به خود مي گيرد چرا 

كه بخش قابل توجهي از نيروهاي جنبش هاي اجتماعي به 

در پس زمينه اين . رهبران پيگير خود اعتماد خواهند كرد

الگوي فعاليت اجتماعي، تعريف خاصي از ايده آل فعاليت 

فعاليت كمونيستي شكل دادن و . كمونيستي قرار دارد

كردن پرچم و يا گزينه اي تعريف مي شود كه در استوار 

رقابت با ديگر گزينه هاي سياسي پيشاروي مردم و خاصه 

كارگران، در دوره اي از تلاطمات انقلابي و اجتماعي، به 

از . مردم فرصت و يا امكان برگزيدن كمونيسم را مي دهد

آنجا كه اين رهبران عملي علني در طول فعاليت اجتماعي 

يگيري خواسته هاي راديكال اجتماعي شهره شده خود به پ

اند، در نتيجه اكثريت فرودستان و محرومان جامعه كه 

سينه هايشان مملو از خواست هاي سركوب شده است آنان 

خصلت . را براي رهبري جامعه بر خواهند گزيد

علني را اعتقاد و تعهد به - سوسياليستي اين رهبران عملي

از آنجا . ش معلوم معين مي كنداصولي تعيين شده و از پي

كه فعاليت اجتماعي علني است و اصولا هر نوع فعاليت غير 

علني، غير اجتماعي ناميده مي شود، كمونيسم به اصلاح 

طلبي راديكال فروكاسته مي شود و بناي سازمان دادن به 

. روابطي ديگرگونه به بعد از قدرت گيري موكول مي شود

ج آگاهي سوسياليستي امري در اين مدل تبليغ و تروي

چرا كه هدف اصلي گسترش بدنه . مسكوت باقي مي ماند

هر چه وسيع تر آن حركت اعتراضي جنبشي محلي به 

حداكثر تعداد است و راهبرد اصلي آن است كه در لحظه ي 

قطبي شدن جامعه و مسأله شدن انتخاب اين يا آن پرچم 

ا خود به سياسي، رهبران مذبور جمعيت گسترده تري را ب

از طرف ديگر، شكل گيري و . راستاي برگزيده خود برند

ساخت آگاهي سوسياليستي در درون تجربه محلي و 

جنبشي سازوكاري دست و پاگير تلقي شده كه كميت و 

پيروان را در معرض خطر قرار -نيز ابقاي رابطه ي رهبري

سوسياليسم حداكثر چند فرمول ساده و جذاب . مي دهد

د كه بيشترين برد تبليغاتي در مخاطبين را تعريف مي شو

عملي پس از آنكه در مرحله -اين رهبر علني. داشته باشد

اي از حيات سياسي خود كمونيسم را انتخاب كرد، در شمار 

مبارزان رهايي كمونيستي انسانها در آمده و خود را بالكل 

كه نه يك مفهوم بلكه يك (در اختيار انتخاب سياسي خود 

. قرار مي دهد) ا حزب يا گرايش معين استسازمان ي

همانطور كه اشاره شد چنين كمونيسمي يك كمونيسم از 

پيش تعيين شده است كه فرآيند توسعه و انكشاف تاريخي 

در ناكامي هاي عيني، نه . و اجتماعي بر آن بي تأثير است

نزديك شدن نظريه واقعيت، و نه نزديك شدن واقعيت به 

تنها بر ضعف فعلي كارگزاران تغيير . نظريه مطرح نمي شود

تأكيد مي شود و آنها مورد سرزنش ) علني- رهبران عملي(

قرار مي گيرند كه آنگونه كه بايست، خود را در اختيار قرار 

  . نداده اند

چنين فهمي از كمونيسم و فعاليت كمونيستي نتايج 

فعاليت . زيانبخش خود را در حركت چپ به جاي گذارد

غي، به بي اهميت شدن فعاليت ترويجي منجر حداكثر تبلي

. شده است كه عدم رشد نيروهاي كيفي از نتايج آن است

سوسياليسم به چند فرمول ساده تقليل يافته و رقابتي 

مأيوس كننده براي تكثير بلندگوهاي تبليغي با ديگر 

جريانات و طبقات حاكم، مبارزه كمونيستي را به سكوي 

مهمتر از همه، اخذ . وق مي دهدنمايش سياسي بورژوايي س

تمام ويژگي هاي جامعه سركوبگر بورژوايي به نام فعاليت 

كمونيستي، تفاوت كيفي سوسياليسم و سرمايه داري را به 

تقليل كمونيسم به . تفاوني كمي و رنگي مبدل ساخته است

سياست صرف، آنهم از نوع رقابت بر سر برگزيده شدن 

توانمند ساختن نيروي مولد  توسط تماشاگران سياست، و نه

جامعه براي در دست گرفتن سرنوشت خود، يكي از ويژگي 

خلاقيت و ساخت و . هاي چنين مفهومي از كمونيسم است

تدوين پاسخ كمونيستي به مسائل اجتماعي در جامعه ي 

هر دم متغير و دگرگون شونده ي طبقاتي موجود، امكان 

ر و براي هميشه، تحقق نمي يابد و كمونيسمي از نوع يكبا

از طريق مركزي انحصاري در بالاي سر سوژه هاي اجتماعي 

  . تكثير مي شود

در اين نگرش، سازمان دهي، و نه سازمان يابي، از كاستي 

عملي به -در صورتيكه رهبر علني. هاي فراواني رنج مي برد

دليلي قادر به تداوم حضور خود در نقش رهبري نباشد، 

پراكنده شده و يا رهبري ديگري جاي پيرامون او به راحتي 

آن را پر مي كند كه مي تواند خط سياسي ديگري را داشته 

انسانها، در اين مفهوم اگر چه به دليل رأي آتي خود . باشد

اساس محسوب مي شوند اما مي دانيم كه در بسياري از 

جوامع طبقاتي كنوني از اين منظر منزلت بسياري براي 

گسست از روابط .  ل مي شوندانسان هاي محكوم قائ

اجتماعي موجود نه تنها در چنين اشكال سازمان دهي 

پراتيك نمي شود بلكه در اين نوع مبارزه بازتوليد نيز مي 

اگر در جامعه طبقاتي انديشيدن، مشاركت در كنترل . شود

سرنوشت، حق تملك جمعي بر محصول كار و تلاش خود 

انرژي عملكرد نظام  محروم شده و انسانها تنها به منابع

فروكاسته مي شوند، كمونيسم اما واژگوني اين روابط و 

سازمان يابي كمونيستي . برپايي روابطي ديگرگونه است

نوعي  از سازمان يابي است كه در آن نيروي مولد ولي 

محروم از ثمره نيروي كار خود در جامعه، ظرفيت هاي 

نوعي از سازمان . دريغ شده خود را باز مي يابد و مي آفريند

يابي است كه نطفه هاي جامعه بي طبقه آتي را از هم 

نوعي از سازمان يابي . اكنون همراه دارد و رشد مي دهد

است كه انسانها را به آموزشي كه در اين جامعه از وي دريغ 

شده، مهارت هايي كه از آن محروم مانده و افق هايي كه 

جمعي و مشترك، هرگز براي او متصور نبوده ، در تلاشي 

  . مجهز كند

با توجه به مباحث فوق و تجربه نزديك ما از درون جنبش 

عملي به مثابه ستون - مي توان و بايد الگوي رهبر علني

فقرات جنبش كمونيستي و زمينه هاي سازماني آن را مورد 

انتقاد شديد قرار داد و تإثير اخلالگر آن بر حركت بالنده 

پارتيزان به مثابه الگويي -رمفهوم پژوهشگ. چپ را زدود

عملي و سازمان بخش در پاسخ به معضلاتي كه نيروي چپ 

ستيزنده جامعه را در برگرفته و حركت دگرگوني خواه 

كمونيستي را آسيب پذير ساخته است طرح شده و مي 

كوشد بخشي از نقشه عمل كمونيست هاي جوان ايراني 

سازي را به باشد كه سازمان يابي، آموزش يابي و دگرگون 

يكديگر پيوند داده و راهگشاي سياست نويني باشد كه 

نيروي توليدگر جامعه را توانمند و قادر به حكومت و اداره 

سياستي كه قلبش در كارخانه ها و خيابان ها و . جامعه كند

دانشكده ها مي تپد و نه در پارلمان ها و كابينه ها و رداي 

. دگان خدا مي خوانندخفقان آور زعمايي كه خود را نماين

پارتيزان، - در بخش بعدي مقاله درباره مفهوم پژوهشگر

اهميت راهبردي و تاكتيكي آن و وظايف پيشاروي سخن 

  .خواهيم گفت
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  "ماركس"تكامل انسانهاست   ِ مكان،زمان

  

  "يكي بود، يكي نبود ،غير از خدا هيچ كي نبود

  

  "و ديالكتيك خاتمه مي يابد.... 

  يكلام ناميا

ماترياليسم تاريخي به ابعاد ديالكتيكي تئوري و از تمامي 

پراكسيس هگلي درون جنبش هاي انقلابي اكنون چه بر 

جاي مانده است؟ در جايگاهي واقع شده ايم كه ديگر 

جنبش چپ در ايران نقش خود را درون لباس بدلي 

در حاليكه از تئوري لبريز شده .  روشنفكري ادامه مي دهد

درست به مانند ابتداي قصه ... شويمايم از تئوري خالي مي 

و چه قدر ... يكي بود ، يكي نبود: هاي كودكيمان شده ايم

  .عجيب اين جمله در معناي خود به تضاد مينشيند

درست در اين نقطه از تاريخ است كه فن پرولتر دزديده مي 

شود، هنگامي كه او ابزارش را براي استراحت به زمين مي 

توسط تئورسين دزديده مي شود تا از آن پس به  ،گذارد

  .سرمايه داري دولتي به او خورانده شود،جاي كمونيسم

بحث من از تاريخي آغاز مي شود كه تكامل تاريخي 

ماركس،خود را در نحوه اداره درست روشنگران و فيلسوفان 

 "از كنترل يافتن بر روي اضداد نه البته ايجاد كردن انها ، 

نمايان ساخت، از اين  "ستن ضد خويش استكه جهان آب

گونه كه اكنون در ايران و جنبش هايي كه رو به سمت 

به  ارادوكسيكال انقلاب و دگرگوني دارند،موقعيت پ

  .موقعيتي درون ضديت ها بدل شده است

در عبارت يكي بود، يكي نبود، ما در پارادوكسي زيبا از 

د وحدتي ايجاد نبودن و بودن واقع ايم ، تضادي كه در خو

مي كند، جميع اضداد درون يك چيز و نبود آن چيز، و هر 

بود ونبود و شك و ايمان غوطه ور  لحظه اين در رفت و آمد

 ديالكتيك در اين. مي گردد تئوري اينجا خاتمه مي يا بد

جمله به خود رنگ مي دهد و در عدم خود به شدن مي دو 

  رسد، 

نفس راحتي ميكشي از اينكه بعد از آنكه ،اما در جمله ادامه

اربابت ظاهر مي شود، . مي تواني باشي و مي تواني نباشي

  ....گوورمهربان، زياده خواه و ز

  ! غير از خدا هيچ كي نبود

و در اينجا ما ديواري از تضاد روبه روي خود مي بينيم، 

ديواري ِ ديواري كه تمامي سياليت ابتدايي خود را تحميل

ر خدايان بر باد مي دهد، خداياني ناخواسته دورن نوشتا

  ...خواسته شده از زمين

تي زمخت كه از درون فريب ديالكتيكي خود اديوار كلم

تضاد ها را خواستار مي شوند، تضاد ها در درون ذهن ما 

جاي مي گيرند و بي آنكه كلمه اي برزبان هاي ما جاري 

  .ازندسشود آن را درونمان جار ي مي 

داستان در كرده اند،از سياليتش خارج  در اين جا داستان را

درون متن به شكل گيري خواسته شده مولف پيش مي 

رود، ما در متن به خود نمي رسيم بلكه به خداي قادري 

مي رسيم كه خود را وارد ديالكتيك ما مي كند، ما بدون 

نقش انتهاي داستان را بر عهده مولف ميگذاريم، ،آنكه بدانيم

معه خود،سرمايه داري مي نشانيم كه و در نمودآن درون جا

بود ونبودمان را تعيين ميكند، كه آگاهي مان را نقش مي 

  .دهد و ما را جداي از خود مي خواهد

وقتي سرمايه داري در مفهوم دولتي خود به جاي كمونيسم 

ماركسيستي خورانده مي شود، تضاد جايگزين ديالكيتيك 

جريانات ماركسيستي مي شود،و بدين ترتيب است كه 

ماركسيستي كه اكنون به جنبش روشنفكري تبديل شده 

است، در لباسي مبدل تضاد هاي طبقاتي را جايگزين 

 آگاهي طبقاتي كرده است و نقش خود را درون مخاطبِ

  ؛خود مي قبولاند

شود، ان ميماركسيستي نماي و باز هم جاي خالي ديالكتيك

همگاني تاكيد ماركس در آگاهي فردي و سپس در آگاهي 

ه عمل و از عمل به تئوري، خود آغاز بن از تئوري آو آغازِ

  ميشود؛گاه جنبش فردي و اجتماعي 

تئوري نقش عظيمي را در جنبش چپ ايفا مي كند، اما در 

جنبش چپ ايران ما با تئوري شروع مي كنيم، با تئوري 

.... ادامه مي دهيم و با تئوري درون تئوري مبارزه مي كنيم

غاز نمي كنيم كه به ديالكتيك تئوري در نقش از تئوري آ

  .پراكسيس آن برسيم

ي كه ماركس مطرح مي كند از پايه هاي مماترياليس

آغاز مي شود و هر  نفي مطلقديالكتيك هگلي به عنوان 

جهان آبستن  "لحظه در اين انديشه به سر مي برد كه 

 "است، اين با جمله ي آبستنو  "ضد خويش است

آبستن در اين جمله ،متفاوت است "جهان ضد خويش است

تئوري آغاز مي شود اما . نقش ديالكتيكي بر عهده ميگيرد

در تكامل ديالكتيكي خود همراه با تاريخ در خود، تكامل 

ي اين چنيني تئوري را به عنوان نفي شايجاد ميكند، نگر

مطلق هگلي هم نفي ميكند وهم ايجاد مي كند، تئوري در 

خود مي رسد و خود را در  عينيتيِ تكاملورطه به  اين

جنبشي بازتاب مي دهد كه همراه با اين رابطه ي انعكاسي 

تئوري به عمل و عمل به تئوري به شناخت در فرد و جامعه 

  .مي رسد

يك تئورسين در صورتي ميتواند نقش تعيين كننده در 

ظهور پراكسيس از تئوري خود طلب كند كه درون 

وجود به تئوري بپردازد، مثال آن شايد كارگران پراكسيس م

درون كارخانه هايي باشند كه از استثمار خود آگاهي مي 

در اين موارد يك . يابند و سعي در نفي آن را دارند

كه درون ،تاريخي بداند،تئورسين مي تواند اين كارگران را

تئوري خود زاده مي شوند، و در همان حال به پراكسيس 

  .مي رسند

  :يسته است به سخني از ماركس اشاره كنمشا

تاريخ كار انجام نمي دهد، صاحب ثروت عظيمي 

نمي زند، در عوض انسان،  گدست به جن "نيست، 

انسان بالفعل و زنده است كه عمل ميكند، تصاحب 

 "مي جنگد، به هيچ وجهه ) همه چيز(مي كند و با 

 نيست كه از انسانها به عنوان ابزاري براي "تاريخ 

گويي كه انساني  –تحقق اهدافش استفاده مي كند 

چيزي جز فعاليت  "تاريخ"در عوض  -است مجزا

  .انسان براي تحقق اهدافش نيست

و در اين جا خداي هميشه حاضر، آني كه بزرگ است و در 

ديگري خود حضور مي يا بد، در انسان حضور ميابد و از او 

ي آيد و روي زمين م حالدور مي شود، تا پرستش شود،

  .درون دست هاي كارگران خود را كوچك مي يابد

ديگر تاريخ را جداي از بود و نبود مان نمي بينيم به نحوي 

كه سرنوشتمان را در اختيار آن نوشته شده ببينيم، كتابي 

يكي  ي بودافتاد كه بنويسد يك آسماني بر زمين نخواهد

  ...نبود، غير از خدا هيچ كي نبود

عمل تنها به خواستگاه تضاد هاي درون جدايي تئوري و 

جامعه طبقاتي امتياز مثبت مي دهد و سرمايه دارن رشد 

ميكنند و در رشد خود بر ابزار توليد دزدي شده پرولتر 

تكيه مي زنند و در حاليكه از انقلاب مي نويسند، در انقلاب 

  ....مي بازند

يم و نوشتار را از دستهايمان به دورن مشت هايمان باز گردان

اين دزدي  كثيف را درون ديالكتيك عمل و تئوري باز پس 

  ...گيريم 

  

  با روش هاي بازجويي آشنا شويم

  :مقدمه

متن زير به منظور آشنايي و مطالعه رفقا و ساير فعالين 

سياسي اجتماعي به منظور آمادگي بيشتر در مواجهه با 

تجربه . بازجويي هاي تيم هاي سركوب آماده شده است

ل گذشته نشان داد كه بسياري از فعالين دانشجويي و يكسا

اجتماعي آشنايي بسيار اندكي با مانورها و تاكتيك هاي 

بازجويي دارند و  همين مسأله به يك نقطه ضعف مهم بدل 

هر كسي ممكن از آنجا كه در ديكتاتوري كنوني . شده است

است بازداشت شود و تحت بازجويي هاي اطلاعاتي قرار 

  طالعه اين مطلب را به همه رفقا و فعالين توصيه گيرد، م

  . مي كنيم

  و ترجمه از تيم تحقيقات استراتژيك خط بازسازيحقيق ت

  انواع مختلف بازجويي 

  "مستقيم "روش  

روش مستقيم، بازجوئي از فرد است بدون استفاده از 

تاكتيكي خاص، با اين حال اين روش موثرتراز بقيه ي روش 

آمارها نشان دهنده ي اين است كه روش . هاي ديگراست

درصد موفقيت  ��تا  ��مستقيم درجنگ جهاني دوم، 

درصد  ��تا  	�در ويتنام اين آمار بين . آميز بوده است

قيم بر روي پرسنل نظامي دون پايه و نيز روش مست. بود

كساني كه آموزش مقاومت ندارند و يا آموزش اندكي دارند 

و كساني كه حداقل آموزش امنيتي را دارند، بيشترين اثر را 

در روش مستقيم حداكثر همكاري در حداقل مقدار . دارد

زمان به دست مي آيد و بازجو را قادر مي سازد كه سريع و 

رد تحت بازجوئي اطلاعاتي  را كه دارا است ، كامل از ف

مزيت اين روش در سادگي آن واين واقعيت . استخراج كند

به همين دليل، روش . كه زمان كمتري صرف مي شود است

مستقيم در موقعيت هائي كه زمان محدود است استفاده 

  . مي شود

  "اثبات هويت"روش 

م بود كه روش اثبات هويت شيوه اي بسيار موثر در ويتنا

توسط ويت كنگ ها استفاده مي شد و از آن مي توان در 

در اين تكنيك بازجو . سطوح  تاكتيكي تر استفاده كرد

پافشاري مي كند كه فرد تحت بازجوئي به عنوان يك جاني 

بدنام تحت تعقيب كه توسط مراجع قضائي به مجازات 
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سنگيني متهم شده شناسائي شده است  و در حالي 

فرد . ه كه وانمود مي كند شخص ديگري استدستگير شد

تحت بازجوئي براي اين كه از اين اتهامات تبرئه شود، 

معمولا بايد اطلاعات جزئي براي اثبات و يا احراز كردن 

در ابتدا . هويت واقعي خودش در اختيار بازجو قرار دهد

بازجو بايد از پذيرش حرف هاي شخص امتناع كند و 

ني تحت تعقيب توسط مراجع قضائي پافشاري كند كه او جا

امتناع بازجو فشار مضاعفي برشخص ايجاد مي كند . است

كه حتي اطلاعات جزئي بيشتري بدهد تا بازجو را متقاعد 

اين روش در . كند كه او حقيقتا كسي است كه مي گويد

و يا روش  "ما همه چيز را مي دانيم"تركيب با روش 

  .مي شود بسيار اثرگذار "بيهودگي مقاومت "

  "دوست و دشمن"روش 

روش دوست و دشمن ، تاكتيكي رواني است كه  ناشي از 

احساس تقصير و بلاتكليفي طبيعي كه فرد تحت بازجوئي 

به عنوان پيامد دستگير شدن و تحت بازجوئي قرار گرفتن 

لازمه ي استفاده از اين روش به كار گيري دو . خويش دارد

. راني متقاعد كننده باشندبازجوي با تجربه است كه بازيگ

دو بازجو بايد دو نوع شخصيت و رفتار متضاد را در برابر 

براي مثال بازجوي اول بايد . شخص به نمايش بگذارند

بسيار رسمي و بدون ذره اي احساس همدري نسبت به فرد 

او بايد سخت گير و منظم باشد و فرد . تحت بازجوئي باشد

. طول بازجوئي بكشاند را بايد به جوي كاملا نظامي در

هدف از اين تاكتيك اين است كه فرد را به احساس جدا 

زماني كه فرد تحت بازجوئي . شدن از دوستانش سوق دهد

رفتاري درمانده و رها شده را نشان داد، بازجوي دوم ظاهر 

مي شود، با بازجوي اول به دليل رفتار تندش اوقات تلخي 

سپس براي دلجوئي . كند مي كند و او را از اتاق بيرون مي

كردن از فرد ، عذر خواهي مي كند و حتي سيگار و يا قهوه 

اي تعارف مي كند و توضيح مي دهد كه اعمال بازجوي اول 

تا درجه ي زيادي ناشي از هوش اندك و نبود احساسات 

اين توضيح، ايجاد كننده ي اين معناي . انسانيش است

ازجوي مشتركا ضمني است كه بازجوي دوم و فرد تحت ب

درجه ي بالاتري از هوش و آگاهي و حساسيت انساني را 

فرد تحت بازجوئي معمولا . نسبت به بازجوي اول دارند

كه به (دچار احساس قدر شناسي از بازجوي دوم مي شود 

نشان دادن رفتار دلسوزانه به فرد در تلاش براي افزايش 

ر شدن با كمت). ارتباط و كنترل بازجوئي ادامه مي دهد

ميزان همكاري فرد بازجوي دوم به طور جزئي اشاره  مي 

كند كه او رتبه ي بالايي دارد و مسئوليت هاي ديگري هم 

دارد و نمي تواند زمان را براي يك فرد بي علاقه به 

به اين ترتيب فرد تحت بازجوئي . همكاري به هدر دهد

استنباط مي كند كه بازجوي اول براي ادامه ي بازجوئي 

و با اين حيله معمولا فرد به طور كامل به . ازخواهد گشتب

  .همكاري ادامه مي دهد

  "ما همه چيز را مي دانيم"روش 

فرد متقاعد مي شود  "ما همه چيز را مي دانيم"در روش 

اين روش در مواردي . كه بازجو همه چيز را از قبل مي داند

ت كه فرد تحت بازجوئي بسيار ساده لوح است و يا در حال

بازجو بايد . شوك و يا ترس قرار دارد، بسيار موثر است

. تمامي داده هاي در دسترس در مورد فرد را سازمان بدهد

از ) مربوط و نامربوط(در تماس اوليه با فرد، بازجو سئوالاتي

مواقعي كه فرد ترديد . ليست آماده شده اش را مي پرسد

قص و دارد، از پاسخگوئي امتناع مي كند، پاسخ هاي نا

ناتمام و يا نادرست مي دهد،  بازجو خودش پاسخ هاي 

از طريق استفاده ي دقيق از موارد . دقيق را مي دهد

محدود اطلاعات قبلي، بازجو بايد فرد را متقاعد كند كه 

همه ي اطلاعات از قبل در اختيار آنان است و پاسخ هايش 

اين كار از طريق روال تكراركننده ي كه . بي تاثير است

بازجو فرد را متقاعد مي كند كه مقاومت بي فايده است و 

زماني كه . همه چيز از قبل مشخص است ، صورت مي گيرد

فرد شروع مي كند به ارائه ي اطلاعات درست و كامل به 

سئوالاتي كه بازجو قبلا پرسيده ،بازجو در ميان اين 

سئوالات، سئوالاتي كه در موردشان اطلاعاتي در دست 

بعد از كسب همكاري فرد، بازجو آرام در . مي پرسد ندارد را

فواصل معين با استفاده ازپرسش هائي كه پاسخشان را 

اين مسئله . دارد، ميزان همكاري فرد را تست مي كند

بسيار ضروري است چرا كه اگر بازجو ،فرد را در زماني كه 

دروغ مي گويد، به چالش نكشد، او خواهد فهميد كه همه 

معلوم نيست و قادر است كه كلك بزند و پاسخ  چيز از قبل

  .هاي نادرست به سئوالات بازجو بدهد

مشكلاتي  "ما همه چيز را مي دانيم"دراستفاده از روش 

بازجو بايد همه چيز را در جزئياتي كه زمان . وجود دارند

او بايد مقدار زيادي . زيادي را صرف مي كند، تهيه كند

چرا كه كار كردن از روي نتها  اطلاعات را به حافظه بسپارد

  .      و نوشته مي تواند محدوديت اطلاعات واقعي را نشان دهد

  "پرونده و سوابق"روش 

روش پرونده و سوابق زماني است كه بازجو پرونده اي از 

تمام اطلاعات جمع آوري شده از اسناد و مدارك مربوط به 

اطلاعات آرايش دقيق . منبع يا سازمان او را تهيه مي كند

درون فايل اين توهم را  ايجاد مي كند كه حاوي اطلاعات و 

درون پرونده . داده هايي بيش از آنچه واقعا است مي باشد

مي تواند حاوي برگه هاي اضافي باشد كه آن را قطور تر 

فهرست يا ايندكسي با عناوين آموزش، سابقه . جلوه دهد

ي تواند استخدامي، اسناد جرم، خدمت نظامي و غيره م

بازجو همراه با پرونده با فرد مواجه شده و در . موثر باشد

آغاز بازجويي به او توضيح مي دهد كه مامورين اطلاعاتي 

مدارك كاملي از تمام رخدادهاي مهم در زندگي او را تهيه 

و درنتيجه مقاومت در برابر بازجويي بي فايده . كرده اند

ده از داده هاي بازجو ممكن است قسمت هايي برگزي. است

اگر . معلوم را براي تأثير گذاري بيشتر بر منبع بخواند

تكنيك موفقيت آميز باشد، فرد تحت بازجوئي تحت تأثير 

فايل قطور قرار گرفته و نتيجه مي گيرد كه همه چيز معلوم 

موفقيت . است و در طول بازجويي همكاري كامل مي كند

تي فرد، مقدار اين تكنيك به شدت وابسته است به خام دس

اطلاعات درباره ي موضوع، و مهارت بازجو در متقاعد كردن 

  .فرد

  "بي فايدگي مقاومت"روش 

اين روش براي اين مسأله به كار برده مي شود كه فرد 

بپذيرد كه مقاومت بي فايده است و او را براي همكاري با 

روش بي فايدگي مقاومت زماني . بازجو متقاعد كند

را دارد كه بازجو بتواند بر روي شكي كه از بيشترين تأثير 

در . قبل در ذهن فرد تحت بازجوئي وجود داشته كار كند

. واقع انواع متفاوتي از رويكرد بي فايدگي وجود دارد

تا زماني كه به پرسش ها پاسخ «بيهودگي موقعيت فردي 

دير «بيهودگي در اينكه   ،»مي دهي هنوز كارت تمام نشده

، بيهودگي در »به سخن خواهند گشوديا زود همه لب 

موقعيت ميدان نبرد، و بيهودگي در اين معنا كه اگر براي 

فرد تحت بازجويي سخن گفتن درباره ي تاريخ مهم نيست، 

چرا او بايد درباره ي سخن گفتن درباره ي مأموريت خود 

اگر منابع و  .منعي داشته باشد چرا كه آن نيز تاريخ است

مهمات، (تحت بازجويي تمام شده است تداركات واحد فرد 

نسبتا ساده خواهد بود كه او را متقاعد ) غذا، سوخت و غيره

  . كرد كه تمام نيروهاي او مشكلات لجستيك مشابهي دارند

يأس آميز تصوير كردن موقعيت اجازه مي دهد كه فرد 

اقدام هاي خود را عقلاني ببيند، بويژه اگر آن اقدام، 

هنگام به كار بردن اين روش، بازجو . شدهمكاري با بازجو با

نبايست تنها به اطلاعات واقعي محدود شود بلكه او بايست 

از ضعف رواني، اخلاقي و جامعه شناختي فرد تحت 

  .بازجويي آگاه باشد و از آن بهره برد

راه ديگر استفاده از اين روش آن است كه همه چيز را 

چار كمبود ذخاير اگر واحد فرد تحت بازجويي د. اغراق كرد

غذايي است و يا ذخايرش را از دست داده، او را مي توان به 

راحتي قانع كرد كه تمام ديگر واحدهاي نيروي او داراي 

اگر فرد تحت بازجويي همكاري را . همين مشكل هستند

پذيرفته باشد، اين مسأله به بازجو كمك مي كند كه به او 

. نيز همكاري كرده اند بباوراند كه ديگر افراد تحت بازجويي

فردي را كه مي خواهد زندگي رفقايش را نجات دهد را مي 

توان از اين طريق متقاعد كرد كه وضعيت ميدان نبرد نا 

. اميد كننده است و اينكه آنها بدون كمك او خواهند مرد

روش بي فايدگي مقاومت براي ترسيم صفحه اي سياه 

وش به خودي خود در جلوي زنداني به كار مي آيد اما اين ر

اين روش را . وادار كردن زنداني به همكاري مؤثر نيست

  .بايست همراه با روش هاي ديگر به كار برد

  "تكرار"روش  

تكرار براي القاي همكاري به فردي ستيزه جو به كار مي 

در يك نسخه از اين روش بازجو به دقت به پاسخ . رود

هم سئوال و زنداني به يك سئوال گوش مي دهد و سپس 

او اين كار را با هر . هم جواب را به كرات تكرار مي كند

سئوال بعدي انجام مي دهد تا زماني كه زنداني چنان كاملا 

از اين رويه خسته شود كه براي ايجاد رضايت در بازجو و 

خلاص شدن از يكنواختي روش سئوال كردن او به پرسش 

ا بايست با روش تكرار ر. ها دقيق و كامل جواب مي دهد

دقت به كار برد، چرا كه اين روش معمولا بر روي زنداني 

هاي درون گرا و يا آنهايي كه كنترل زيادي بر خود دارند 

در واقع، اين روش مي توان فرصتي براي . جواب نمي دهد

زنداني فراهم كند كه تسلط خود را بازيابد و بازجويي را به 

وش، استفاده از بيش از در به كار بردن اين ر. تأخير اندازد

  .يك بازجو و يا ضبط مكالمات بسيار مؤثر است

  "شليك سريع"روش 

روش شليك سريع از يك تاكتيك روان شناختي استفاده 

مي كند كه مبتني بر اين اصل است كه همه دوست دارند 

زماني كه صحبت مي كنند شنيده شوند و قطع كردن 




 

 

ح سئوالي صحبت و يا فهم نادرست مطلب از طريق طر

اين اين تكنيك را مي توان هم از . نامربوط گيج كننده است

طريق يك بازجو و هم به كمك دو بازجو و يا بيشتر در 

در اين روش بازجو مجموعه اي . بازجويي زنداني به كار برد

از سئوالات را به طريقي مطرح مي كند كه زنداني فرصت 

پرسش  پاسخ گفتن كامل به يك سئوال را پيش از طرح

اين مسأله زنداني را گيج مي كند و او به . بعدي ندارد

تناقض مي افتد چرا كه فرصت كمي براي آماده كردن 

سپس بازجو زنداني را در مقابل . جواب هايش دارد

تناقضاتش قرار مي دهد كه خود به تناقضات بيشتر منجر 

در بسياري موارد زنداني شروع مي كند به صورت . مي شود

دهان بگشايد و سعي كند حرف خود را توضيح دهد  آزادانه

هنگام . و تناقضات مطرح شده توسط بازجو را توضيح دهد

تلاش براي توضيح پاسخ خود، زنداني احتمالا بيش از آنچه 

قصد داشته را فاش مي كند و درنتيجه سر نخ هاي 

  .بيشتري براي بازجويي بيشتر ايجاد مي كند

خود را قبل از رفتن سراغ بازجو بايست تمام سئوالات 

زنداني آماده كند چرا كه توقف هاي طولاني ميان سئوالات 

به زنداني اجازه مي دهد كه جوابش را تكميل كند و تأثير 

علاوه بر تدارك قبلي، اين روش به . اين روش را از بين ببرد

بازجوهاي با تجربه و توانا احتياج دارد كه شناختي جامع از 

ته باشد و به خوبي با زبان زنداني آشنا پرونده خود داش

اين روش به ويژه بلافاصله بعد از دستگيري بيشترين . باشد

تأثير را دارد چرا كه زنداني در وضعيت گيجي به سر مي 

  .برد

  "حمله به غرور و شخصيت"روش 

اين روش مبتني بر حمله ي بازجو به ارزش شخصيتي 

ف يا خودكم هر فرد تحت بازجويي كه ضع. زنداني است

بيني نشان دهد را مي توان به راحتي توسط اين روش 

هدف بازجو حمله به غرور زنداني از طريق . درهم شكست

حمله به وفاداري، توانايي ها، هوش، ويژگي هاي رهبري، 

اين مسأله . ظاهر نامرتب، يا هر ضعف ممكن ديگر است

معمولا زنداني را تحريك مي كند تا به وضعيتي دفاعي 

رغلتد و تلاش كند بازجو را متقاعد كند كه در مورد او د

زنداني معمولا در تلاش براي نجات غرورش . اشتباه مي كند

به صورت داوطلبانه اطلاعات مربوطه را هنگام دفاع از خود 

زنداني هايي كه معمولا مستعد اين . در اختيار قرار مي دهد

يي را روش مي باشند همچنين مستعد هستند كه بهانه ها

بسازند و دلايلي را ارائه دهند مبني بر اينكه چرا اين كار را 

و معمولا تقصير . انجام داده و چرا آن كار را انجام نداده اند

معمولا اهداف حمله به غرور و .را متوجه ديگران مي كنند

شخصيت، وفاداري، توانايي فني، قابليت رهبري، و يا ظاهر 

لحني ريشخند آميز و گزنده اگر بازجو از . زنداني هستند

همراه با نشان دادن نفرت و بيزاري استفاده كند، زنداني او 

  .را باور خواهد كرد

اگر اين روش . اين روش اما مي تواند يك بن بست نيز باشد

موفقيت آميز نباشد براي بازجو بسيار دشوار است كه به 

وضع قبلي بازگردد و روش ديگري را اختيار كند، بدون 

  . كه اعتبار خود را از دست دهداين

  "سكوت"روش   

روش سكوت زماني مي تواند موفقيت آميز باشد كه در 

هنگام استفاده از . برابر افراد عصبي و بي پروا به كار برود

اين تكنيك بازجو با فرد صحبت نمي كند اما به چشم 

هايش خيره مي شود و ترجيحا لبخندي تحقير آميز بر 

رگرداندن نگاه از شخص اهميتي ندارد ولي ب. چهره اش دارد

مهم اين است كه تماس چشمي را اول بارفرد تحت 

فرد عصبي مي شود، شروع مي كند به . بازجوئي قطع كند

جابه جا شدن در صندلي اش، پاهايش را  بارها به روي هم 

ممكن . مي اندازد و جمع مي كند ، نگاه اش را مي دزدد

و نبايد تا زماني كه براي بازج(است سئوالاتي بپرسد 

احمق  ":مانند ) شكستن سكوتش آماده باشد، پاسخ بدهد

زماني كه بازجو براي  "نباش، از من چه مي خواهي؟ 

شكستن سكوتش آماده شد قادراست بالحني بي علاقه 

تو اين عمليات را از  "تعدادي سئوال را مطرح كند مانند 

ايده ي تو  درسته؟. مدت ها قبل طرح ريزي كرده بودي

. بازجو بايد هنگام استفاده از اين تكنيك صبور باشد "بود؟

بعد از مدتي ممكن است مشخص شود كه اين تكنيك 

  .موفق نيست اما معمولا شانس قابل قبولي را ارائه مي دهد

   "عاطفي"روش 

روش عاطفي، منطق فرد تحت بازجوئي را در برابر مقاومت 

فرد عليه خودش، تحليل  با دستكاري و استفاده از عواطف

عواطف اصلي فرد در زمان دستگيري ممكن است .مي برد

عشق و يا ترسي كه ممكن است به . عشق و يا ترس باشد

براي . نفرت نسبت به فرد ديگري تغيير يابد و به كار افتاد

مثال نسبت به شخصي كه باعث شده كه فرد تحت 

براي . دبازجوئي در موقعيتي كه گرفتار شده است ، بيفت

تحليل بردن بخش منطقي فرد، ترس را مي توان ايجاد كرد 

به اقتضاي موقعيت و يا چنانچه ترس فرد . و يا افزايش داد

تحت بازجوئي بسيار زياد باشد به طوري كه نتواند با بازجو 

ارتباط برقرار كند ، بازجو مي بايد با كاهش دادن ترس فرد 

دو تغيير . خراج كندبه شكلي موثر اطلاعات را از او است

نفرت احساساتي و عشق : روش عاطفي وجود دارد 

  .احساساتي

   ...ادامه دارد

  

  پيش به سوي خود سازمان يابي كمونيستي

هر پنجره اتاقكي . جامعه طبقاتي تصويري آشناست

استيجاري گشوده مي شود به صداها و تصاوير بريده بريده 

زنجيرهاي مرئي و و رنگ پريده ي سركوب، نابرابري، و 

جمهوري اسلامي . نامرئي بر جسم ها، جنبش ها و جامعه

حلقه ي اخيري  است از سلسله ي طولاني حاكميت مرگ 

آميزه ي جهنمي مذهب و . و وحشت بر اين سرزمين

سرمايه داري، جامعه را به يك اردوگاه مرگ پهناور مبدل 

ه اقليتي تبهكار فرمان مي رانند و به واسط. ساخته است

رژيم سياسي، اقتصادي و فرهنگي موجود توليد اجتماعي 

جامعه را مصادره كرده و برج هاي سروري خود را فربه تر و 

سازش اجتماعي و تعاون اسلامي . مستحكم تر مي كنند

دروغي است كه غارت و قتل عام اجتماعي جاري را بزك 

تاريخ تمام جوامع كنوني اما، تاريخ ستيز طبقاتي . مي كند

رهايي جز با دگرگوني تام ساختارهاي سلطه امكان . تاس

  .پذير نيست

برآمد مجدد حركت و مبارزه ي كمونيستي و سوسياليستي 

در ايران امروز، جستجوي دوباره اي براي بازسازي ستيز 

جمعي طبقاتي و كوشش مجددي در شناخت و دگرگوني 

جامعه در كليت متكثر اما به هم مرتبط و اشتراكي آن 

پس آيند كشتارهاي خونين دهه شصت در ايران و  .است

حذف سازماني، فكري و فيزيكي چپ دگرگون خواه از 

جامعه، عرصه براي تاخت و تاز بلوكي تاريخي متشكل از 

رشته هاي پيوند ترور دولتي، . جناح هاي بورژوازي مهيا شد

مصيبت فرهنگي و دغلكاري سياسي با بهره كشي اقتصادي 

مقاومت هاي سازمان نايافته و پراكنده مستحكم تر شد و 

جامعه از ديدگاه حاكمان دوباره تعريف . مردمي سركوب شد

انباني از منافع فردي خصوصي رقيب كه حاملين : شده بود

وار خود را به همدستي بيشتر در اين نظام طاعوني   انسان

كمونيسم و سوسياليسم به عنوان . تطميع مي كرد

ي شد كه وظيفه ي نقادي شبه مفاهيمي منسوخ تعريف م

علمي آن را خودفروختگان دانشگاهي و وظيفه ي نقادي 

ماشين . پليسي آن را مأموران امنيتي بر عهده گرفتند

تبليغات بورژوازي وظيفه ي تحريف و تخريب تاريخ 

حماسي و پر افتخار چپ در ايران را به بركت فضاي يأس و 

ه هاي دولتي و روزنام. تسليم ملي و جهاني تشديد ساخت

بورژوايي به عرصه ي رقابت كاسه ليساني بدل شده بود كه 

براي اثبات خوش خدمتي به اربابان طبقاتي خود، منافع 

اما ديناميسم جامعه . مردم را به بهايي ناچيز مي فروختند

چپ در درون . بار ديگر بذرهاي ستيز طبقاتي را روياند

العاتي و دانشگاه ها و حول محافل و حلقه هاي مط

دانشجويي سامان يافت و پا به عرصه نبرد نظري و سياسي 

با انتشار نشريات متعدد دانشجويي همچون خاك، . گذارد

طلوع، پيشاهنگ، به پيش، آرمان نو، و بسياري ديگر از 

ابتكارات دانشجويي به طرح و گسترش نقد ريشه اي 

مك مناسبات و روندهاي نابرابر و سركوبگر در دانشگاه ها ك

با برگزاري مراسم هاي اول ماه مه و هشت مارس، بازو . كرد

به بازوي جنبش هاي آنسوي نرده هاي بلند دانشگاه ايستاد 

و آنچنان در راديكاليزه كردن فضاي دانشگاه تأثير گذارد كه 

. همه نيروهاي كهن جامعه براي مقابله با آن متحد شدند

كمونيست ها ژورناليسم قوچاني در شهروند امروز سركوب 

را همچون مسيري براي تقرب مجدد ميان جناح هاي 

حكومتي تجويز كرد، علوي تبار و سروش از لزوم يورش 

هاي نظري به ماركسيسم سخن گفتند، و خاتمي و خامنه 


اي به تهديد از عاقبت نسل جوان پيشين چپ در دهه 	 

و تلاش جمعي دانشجويان چپ   
�آذر  ��. سخن راندند

ارويي با سلطه نقطه عطفي در فرآيند تكوين مجدد براي روي

  .چپ بود

خط مشي جديد حاكميت براي سركوب كليه فضاهاي 

اجتماعي و سياسي، و گذار بي دردسر به جامعه سرمايه 

داري نابي كه هيچ منع و حفاظي در برابر خواست و تمايل 

سرمايه وجود نداشته باشد، با مقاومت دانشجويان چپ رو 

در حالي كه اصلاح طلبان از سياست زدايي از  .به رو شد

دانشگاه سخن مي گفتند و اولويت مبارزه صنفي در جنبش 

دانشجويي را تئوريزه مي كردند، و انجمن هاي اسلامي و 

دفتر تحكيم وحدت از پس تئوري هاي پاسداران سابق و 

ديده «نظريه پردازان امروز دوان بودند و ناگهان اهميت 
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را دريافته بودند، دانشجويان آزاديخواه و » نيباني جامعه مد

برابري طلب، مجموعه اي از دانشجويان كمونيست و چپ 

كه حول فعاليت هاي متعدد دانشجويي و سياسي سازمان 

يافته بودند، با فراخواني مستقل براي يادمان روز دانشجو، 

ضرورت سياسي كردن دانشگاه و جامعه را دريافتند و پس 

سه دهه، نخستين مقاومت جمعي سرخ را در  از نزديك به

  .برابر حاكميت سازمان دادند

اما يورش وسيع امنيتي به دانشجويان آزاديخواه و برابري 

طلب و فشار همه جانبه و شديد بر آنان، در كوتاه مدت به 

پراكندگي و گسست در پيوستگي حركت دانشجويان 

جمعي  جنبش از خرد. آزاديخواه و برابري طلب منجر شد

فعالان آن براي مدت زماني محروم شد و جمع بندي از 

علني بودن كامل، . تجربه ي سپري شده به تعويق افتاد

دانشجويان آزاديخواه و برابري طلب را در معرض تعقيب و 

دستگيري ناكهاني قرار داد و از بين رفتن انسجام و 

دانشجويان . همفكري نظري و عملي را تشديد ساخت

آذر  ��و برابري طلب كه پيش از وقايع مرتبط با  آزاديخواه

مجموعه اي از فعالان دانشجويي ماركسيست بود كه به 

ويژه حول نشريات و فعاليت هاي دانشجويي سازمان يافته 

بودند، با توقيف نشريات و گسترش خفقان در فضاي 

دانشگاه بخش مهمي از بستر فعاليت هاي خود را از دست 

عقيب و گريزهاي پليسي و يا حبس در داده و به دليل ت

سلول هاي انفرادي، قادر نشدند در زمان مناسب به سير 

سريع رويدادها پاسخي مناسب و برآمده از بحث و جدل 

آنچه حيرت آور بود، در فاصله كوتاهي . درون گروهي دهند

آذر و در فقدان تبادل نظر در ميان مجموعه  ��پس از 

ابري طلب، از خارج از متن مبارزه دانشجويان آزاديخواه و بر

دانشجويان آزاديخواه و -�تزهايي ارائه شد مبني بر اينكه 

برابري طلب يك سازمان علني توده اي دانشجويي است، 

دستگيري ها و روند عيني تغيير فضا در دانشگاه ها  - �

 - �هيچ تغييري در معادلات حاكم بر حركت نداشته است، 

خواه و برابري طلب به عنوان يك فعاليت دانشجويان آزادي

سازمان علني دانشجويي در سراسر كشور بايست گسترش 

همچنين و از طرف ديگر ائتلاف شومي ميان تمام . يابد

نيروهاي رفرميست و فرصت طلب شكل گرفت كه 

دانشجويان آزاديخواه و برابري طلب را به بهانه هاي متفاوت 

غير مصالحه جويانه  اما در اصل به دليل كنشگري راديكال و

  .مورد حمله قرار داد

دانشجويان آزاديخواه و . اما توضيحاتي چند ضروري است

آذر يك سازمان نبوده  ��برابري طلب هيچ زمان پيش از 

اگر چه پيشرفت مرحله مبارزاتي شكل نويني از . است

سازماندهي را در دستور كار گذاشته بود، اما به دليل وقوف 

دانشجويان به عدم امكان تشكيل يك كامل بيشتر اين 

سازمان علني ماركسيستي در دانشگاه ها، سازماندهي خود 

را به اشكال موجود و ممكن فضاي آن روز دانشگا ها ادامه 

مي داد و خود را به عنوان يك ديدگاه متمايز در دانشگاه 

تأكيد بر نقد . صورت بندي كرده بود و نه يك سازمان

سائل اجتماعي و اهميت مبارزه ي ماركسيستي جامعه و م

نظري با نئوليبراليسم و اصلاح طلبي بورژوايي، رسالتي نبود 

با پليسي شدن . كه آن را در هياهوي توده اي شدن وانهاد

آذر شروع شده بود  ��تام دانشگاه كه روند آن پيش از 

بخش مهمي از فضاهايي كه تا آن زمان حوزه فعاليت 

تشكيل مي داد در حال از بين دانشجويان ماركسيست را 

رفتن بود و پس از دستگيري ها نيز ادامه عمل به شيوه 

پيشين نياز به بازنگري جدي و ابتكارات و آفرينشگري هاي 

بازداشت ها و اعمال فشار شديد نيروهاي . نوين داشت

برخي از . امنيتي بر بسياري از عملكردها تأثير داشت

دليل وثيقه هاي سنگين دانشجويان منفعل شده، برخي به 

و دادگاه هاي مفتوح، قابليت تحرك و كنشگري كمتري 

پيدا كردند و انتشار نشريات دانشجويي به شيوه ي گذشته 

و برگزاري ) يعني در چهارچوب مجوزهاي دانشگاهي(

. جلسات سخنراني و مطالعاتي در دانشگاه امكان پذير نبود

كنوني صرفا در نتيجه امكان گسترش فعاليت به شيوه ي 

مگر اينكه تصوري . در حد تخيل پردازي باقي مي ماند

تلويزيوني از فعاليت هاي دانشجويان آزاديخواه و برابري 

طلب داشته باشيم كه صرفا آن را در تجمعات اعتراضي 

  . خلاصه مي داند

در فضاي هياهوي جريانات به ظاهر چپگرايي كه 

ي طلب را مسبب راديكاليسم دانشجويان آزاديخواه و برابر

سركوب پليسي مي دانستند و به جاي حمايت از رشد 

سوسياليسم دگرگون خواه، كمر به تضعيف آن بر بستند، و 

نيز فشار شديد امنيتي جمهوري اسلامي بر چپ راديكال 

دانشگاه، امكان بحث و نقد جمعي از ميان رفته بود و اين 

هي و فضا به جرياني معين مجال داد تا سعي در قالب د

. تراش جنبش دانشجويان آزاديخواه و برابري طلب كند

پوشاندن قالب يك سازمان علني دانشجويي از طريق سايت 

رسمي و سخنگوي رسمي و در پيش گرفتن شكلي از 

فعاليت كه مطابق با واقعيت سياسي دوره ي پر تحول 

نيست باعث شد تا فشار بر دانشجويان آزاديخواه و برابري 

شود، دانشجوياني كه نه توده هاي دانشجويي، طلب افزوده 

از . بلكه لايه ي پيشگامي از دانشجويان ماركسيست بودند

طرف ديگر عدم توجه به مسأله سازماندهي، حركت 

دانشجويان آزاديخواه و برابري طلب را در برابر سازماندهي 

هاي فرقه اي كه مسأله ي سياست جامعه را وراي دخالت 

ان ماركسيست تلقي مي كنند و آنان را كنشگرانه دانشجوي

. به پيروي از نظريات خود فرا مي خوانند تضعيف كرده بود

اين گرايش خاص توانست در كوتاه مدت از عدم انسجام 

دانشجويان آزاديخواه و برابري طلب بهره برده و نظريات 

غير ماركسيستي و سبك كار نادرست و نامنطبق بر شرايط 

برخلاف سالهاي . را تبليغ و ترويج كندپيچيده داخل ايران 

گذشته كه دانشجويان ماركسيست در فضاي واقعي درون 

دانشگاه ها به شدت مؤثر بودند اما در عرصه رسانه ها 

تصوير نمي شدند، اين خط مشي نادرست عرصه فعاليت ها 

چرخش . را از فضاي واقعي به فضاي رسانه اي منتقل كرد

رژوايي مبارزه سياسي كار را به راست و اخذ روش هاي بو

به جايي رسانده است كه اكنون جمع آوري امضا و نامه 

نگاري هاي سرگشاده كه سنت مشترك نيروهاي غير 

كمونيست بوده است به اصلي ترين فعاليت برخي رفقاي 

  . سابق تبديل شده است

در نتيجه در پاسخ به مسائل و ضرورت هاي جديد حركت 

اين نتيجه جمعي رسيده ايم كه به چپ در دانشگاه ما به 

كوششي آگاهانه و سازمان يافته در جهت بازسازي حركت 

چپ راديكال در دانشگاه هاي ايران و جمع بندي و تدوين 

راهبرد نويني منطبق با واقعيات اجتماعي و درس آموزي از 

ما بر اين باوريم كه سبك كار . مبارزات پيشين نياز است

دستاوردي براي جنبش  پيشين در شرايط كنوني

كمونيستي ايران نداشته و بالعكس سرزنده ترين و بالنده 

ترين محافل و حلقه هاي ستيز طبقاتي امروز را در اختيار 

از طرفي با مبارزه عليه انحلال . دشمن طبقاتي مي گذارد

طلبي و انفعال مبارزاتي، امر سازماندهي پيشگام دانشجويي 

راهبرد خود . وني مي دانيمرا مهم ترين وظيفه دوره كن

سازمان يابي همواره از راهبردهاي دانشجويان آزاديخواه و 

درنتيجه هيچ فردي كه عضويت در . برابري طلب بوده است

سازمان هاي سياسي موجود را داراست در سازمان يابي 

-www.azadyما سايت . نوين ما راهي نخواهد داشت 

barabary.com ويان آزادي را نه سايت رسمي دانشج

خواه و برابري طلب، بلكه سايت برخي از رفقا مي دانيم كه 

سياستي مغاير با اين جمع اختيار كرده اند و به زودي 

در . تحليلي خط خود را آغاز مي كنيم-انتشار ارگان سياسي

مبارزات جاري دانشگاه ضمن تأكيد بر خط سياسي خود، 

ياليست، براي تشكيل جبهه اي متحد از دانشجويان سوس

ما خود را در پيوند با . كمونيست و چپ تلاش مي كنيم

تاريخ مبارزه جهاني كمونيستي و نيز تاريخ مبارزاتي چپ 

در ايران تعريف مي كنيم و معتقديم كه تكامل اشكال 

سازماني مبارزه طبقاتي جز از درون مبارزه طبقاتي و از 

  . درون جامعه امكان پذير نيست

  پيكارمان  با ايمان به پيروزي

  خط بازسازي –دانشجويان آزاديخواه و برابري طلب 

  ����پنجم فروردين 

 

  درباره جنبش دانشجويي چپ

  وحيد ولي زاده

زماني كه تك برگي نشريه دانشجويي پيشاهنگ مقاله اي 

منتشر كرد با نام چپ راديكال در برابر چپ فرهنگي، چپ 

پراتيك جوان دانشجويي مرحله مهمي در رشد نظري و 

پيش از آن و در نخستين مرحله برآمد . خود را گذراند

مجدد چپ در دانشگاه ها، مجموعه ناهمگون و نا بالغي از 

انديشه هاي سوسيال دموكراتيك، آنارشيستي، كمونيستي، 

چپ گرايي شريعتي گرا، ملي مذهبي هاي سوسياليست و 

 غيره در ابتداي راه دشوار شكل گيري نظري و اجتماعي در

فضاهاي دانشگاهي در هم آميخته بودند و فقر خاكي كه در 

سيلاب دهه شصت شسته شده بود، بضاعت نهال هاي تازه 

ادبياتي آرمان خواه، اما پريشان . رسته را محدود كرده بود

پاتوق ها   در راهبرد و انديشه، در كج و پيچ دانشكده ها و

د رش. دست به دست مي شد و چپ آرام آرام پيش مي آمد

يافتگي بيشتر چپ جوان اما دو مسير منفك تاريخي چپ 

سوسيال دموكراسي و . را در جبهه چپ روياروي داشت

عدالت اجتماعي از طريق موعظه و عدالت . كمونيسم

مصالحه با طبقات حاكم و . اجتماعي از طريق عمل جمعي

يا آنگونه كه در آن زمان نام . يا ستيز با طبقات حاكم

چپ فرهنگي ماند تا . و چپ راديكال چپ فرهنگي: گرفت

در جبهه اصلاح طلبي بماند و تئوري هايش را دقيق تر كند 

و خدمات نظري مناسب را براي بخش هاي تحول طلب 
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چپ راديكال اما تئوري تحليل و . طبقات حاكم ارائه كند

تغيير كليت را بر گزيد، از خاطره نويسي و يادنامه ها 

تي چپ را در بستر تحولات گسست تا كنش اجتماعي طبقا

روز جامعه پيش گيرد و دگرگوني ريشه اي وضع موجود را 

 .هدف خود را برگزيند

راديكاليسم باز رسته اما در اين مرحله از رشد و فعاليت 

امر . فقدان تجربه سياسي: خود با معضلي بزرگ روبرو بود

سه دهه در چنگال انحصارات طبقاتي   سياسي نزديك به

ني بود و اكثريت جامعه، محروم از حوزه مذهبي معي

. سياسي، محكوم به زندگي روزمره تسليم و سكوت بودند

گسترش حوزه مداخله گري چپ از امر انتشاراتي و فرهنگي 

و تاريخ نويسي به امر سياسي، كه وجه مشخصه چپ 

ساخت تجربه . راديكال بود، در چنين زمينه اي راه گشود

وع مداوم به امر فرهنگي و سياسي، جز از ديالكتيك رج

در اين مرحله راديكاليسم . تاريخي امكان پذير نيست

دگرگون خواه در كنار شبه راديكاليسم جغجغه نواز، در 

گذار راهگشاي بخش ستيزنده ي جنبش . مسير رشد بود

دانشجويي از ايده آليسم اخلاقي به ماركسيسم، و خط 

ود به نگاه كمونيستي تعيين كننده چپ راديكال، هنوز خ

ميان مفهوم . ايده آليستي به ماركسيسم آغشته بود

كمونيسم به معناي پروژه جمعي سوژه هاي توليدگر جامعه 

براي خود رهايي و كمونيسم به مثابه گزينه اي ميان ديگر 

گزينه هاي بازاريابي شده در فروشگاه سياست، ميان 

جاري و ماركسيسم به مثابه علم، و ماركسيسم به مثابه نام ت

. برخي موارد ديگر تفكيك نظري و عملي رخ نداده بود

تعيين كننده گذر كيفي ديگري است  خط بازسازيبيانيه 

گذاري كه دور . در فرآيند رشد چپ بازرسته ي ايران

ستاوردهاي نظري و پراتيك را به همراه خواهد جديدي از د

داشت و اين جنبش جوان را از آستانه بلوغ سياسي عبور 

  .مي دهد

 از دانشگاه كوتاه دست فرصت طلبان

  پيمان پيران 

مواضع اخير گروه حكمتيست و حركات بعضي جريانات خارج 

, نشين در قبال نحوه كار فعالين دانشجويي شناخته شده ايران

روشن . مرا بر آن داشت كه نظراتم را در اين رابطه توضيح دهم

است كه نمي توان با اين فرض كه بعضا مورد حمايت برخي 

گفتن واقعيات  اشخاص وابسته به اپوزسيون قرار گرفته ايم از

ادامه بگير و ببند دستگاه . پيرامون مسائل خود پرهيز كنيم

حوادث عجيب و غريبي , بازداشت هاي فله اي, پليس ايران

چون مصادره سايت دانشجويان آزاديخواه و برابري طلب 

تقلا , دانشگاههاي ايران توسط افراد متعلق به گروه حكمتيست

عناصر مجموعه اپوزسيون براي ارتباط آشكار و تلفني برخي 

دخالت بي جا , !!!خارج كشور با فعالين دانشجويي تحت تعقيب

همه و همه حوادثي هستند كه ... در شيوه فعاليت آنان و 

مستقيما به زندگي سياسي و اجتماعي فعالين دانشجويي وصل 

طبيعتا هر كدام از , شده و نمي تواند با هم بي ارتباط باشند

وايايي است كه فكر مي كنم روشن كردن اين وقايع داراي ز

حتي بخشي از آن در اوضاع و احوال فعلي به موضع گيريهاي 

  . جريان چپ و مستقل دانشجويي كمك كند

تلاش عمدي و سازمان يافته دور افتادگان سياسي مذكور  - �

به علاوه جريانات همسوي ديگر در كشاندن درگيريهاي ذهني 

ج نشين به فصاي دانشگاه و شو گونه اپوزسيون خار- و زنا

مسائل دانشجويي كه نتيجه اي جز امنيتي كردن مراكز علمي 

  .كشور در بر نداشته است

استفاده از در اختيار داشتن تلوزيون و ارتباطات  ءسو - �

عنصر دور افتاده از فعالين گذشته  خارجي به منظور معرفي دو 

ويان و نماينده دانشج دانشجويي تحت عنوان نام سخنگو 

  ! چپگرا 

تلاش براي زدن برچسب كمونيستي به هر نوع سبك كار و  - �

شيوه فعاليت سياسي ليبرالي توسط محفل هاي ايجاد شده اين 

و تلفيق حماقت ) بخوانيد تور هاي اطلاعاتي( گروهها در ايران 

 كار علني با كار مخفي و نيمه مخفي آلود و باري به هر جهت..  

امرتبط با فضاي دانشگاه به ماجراجويي ترغيب هواداران ن - �

هاي كاملا شخصي و نه سياسي و سر شكن شدن عواقب 

  .پليسي آن روي مجموعه هاي دانشجويي چپ گرا

كوشش به منظور تخريب چهره هاي شناخته شده جنبش  - �

دانشجويي ايران و پخش دستور العمل هايي به منظور تلاش 

ه اتهام افشاي رسوايي براي بايكوت برخي رهبران اين جنبش ب

  !هاي سياسي و امنيتي


صدور بيانيه ها و اعلام مواضع جعلي در موارد متعدد يك  - 

از جانب ) كه همه آنها قابل ذكر هستند(سال گذشته 

در حاليكه به دليل اعمال فشار همه جانبه , دانشجويان چپگرا

دانشجويان قادر , دستگاههاي متعدد موازي اطلاعاتي و امنيتي

  .ه حتي تكذيب آن نبودندب

لااقل من و تني چند از رفقايم , همه اين موارد و بسياري ديگر

را وا مي دارد عليرغم آنكه در شرايط نامساعدي به سر مي بريم 

اين رفتار توطئه آميز و ضد جنبشي را نه به طور پراكنده و 

قطعا . بلكه در ارتباطي تنگاتنگ با يكديگر ببينيم, اتفاقي

از اين دست نه تنها مهر تائيدي بر انحراف در اصول حركاتي 

تجربه شده ماركسيستي بلكه فرصت طلبي و خام انديشي اين 

گروه ها ضربه ديگري است بر پيكر نحيف جنبشي كه تنها 

به نظر مي . احتياج ضرورري به اندوحته مبارزات گذشته دارد

ه رسد اكنون آنچه از اين اندوخته نصيب جنبش دانشجويي شد

مخالفيني كه . است تنها رفتار پليسي بخشي از اپوزسيون بوده

‘ تنها فعاليتشان به تحريك دستگاه پليس بدون ما به ازا

سيوني ياپوز.. سياسي براي توده هاي مردم خلاصه شده است

كه خود را نه در جريان مبارزه بلكه در محافل و شب نشيني ها 

ن به بديهي ترين مخالفيني كه با پشت كرد, سازمان مي دهد

اصول كار حزبي هر گونه تغيير و تحول مادي و سياسي در 

مناسبات مردم را بلكل به فضاي مجازي و اينترنتي انتقال داده 

خارج نشيناني كه از سر توهم عملا فعاليت سياسي و , است

حزبي را تنها به كار حقوق بشري كردن و متعاقب آن ليبراليزه 

, ن خرده گروهها بدل كرده استكردن عرصه عمل سياسي اي

اكنون ديگر بار مي رود تا ضمن تحميل تصورات ذهني اش در 

رابطه با واقعيات روز جامعه ايران و انقلاب و طبقات به يك 

  .فضاحت ناشنيده تبديل شود

واقعيت اين است كه اين سمت و سوي سياسي چه به لحاظ  

جوابگوي چه به لحاظ عملي هيچ گاه نه مي تواند , تئوريك

مطالبات مردم باشد و نه اساسا تهديدي براي اسلام سياسي 

باز هم به تمامي اين . زائيده مناسبات سرمايه داري است

اوصاف به راحتي با يك نگاه اوليه به داخل محافل خانوادگي و 

مناطق كردنشين ! عشيره گونه اين مجموعه به اصطلاح حزبي

مشاهده , ها در خارجايران و همچنين تبعيدشدگان سياسي آن

و تلوزيونهاي    اي. او . مي شود شيوه خبر رساني به سبك وي 

لس آنجلسي در رسانه هاي خود به منظور مصادره حركتهاي 

دانشجويي و , بعضا سازمان يافته گروههاي مستقل كارگري

نمونه هاي متعدد آن از قبل برگزاري . زنان استفاده مي شود

در دانشگاههاي تهران و روز مراسم هايي چون هشت مارس 

  .را مي توان ديد 
�و  ��و  ��دانشجوي سالهاي 

شكي نيست كه برخورد   قابل توجه نيروهاي مترقي جامعه؛

و  	
و  	�هاي فيزيكي و حذف نيروهاي دموكراتيك در دهه 

پيش روي هاي قدم به قدم نظام سرمايه داري ايران به علاوه 

وي ساختن گروههاي مخالف رشد دستگاه پليس در هر چه منز

جامعه نقش داشته و موجبات عدم و جود بحث و تبادل نظر در 

فراهم آورده است اما آيا مي توان به حكم , رابطه با نوع حركات

فشار پليس مبني بر تلاشي نيروهاي اجتماعي از اعتراض و 

, نقادي و پرداختن نسبت به چگونگي سازمان يابي و سبك كار

تناقضات در عرصه عمل اين گروهها خود , يتشكيلات و تئور

ضعف و گاها فرصت طلبي و خراب كاري اين بخش . داري كرد

از اپوزسيون را نبايد به حساب قوت دستگاه پليس ايران 

اهمال در برخورد با چنين مواردي آن هم در شرايطي . گذاشت

كه اوضاع اسف بار اقتصادي و اجتماعي گريبانگير بخش هاي 

عه است و هر آن توده هاي مردم را از روي مختلف جام

استيصال وا مي دارد تا به طور سلبي با توسل به هر مجموعه 

موقعيتي باد آورده را , اي خواستار تغيير وضع موجود شوند

براي گروههاي فرصت طلب به بار مي آورد تا حركات خود 

لذا دقت نظر از جانب . جوش مردم را به بي راهه ديگري برند

در برابر چنين حركاتي ضروري به , وهاي جنبشي و مسئولنير

  . نظر مي رسد

شخصا با توجه به شناختي كه در طول چند سال گذشته از 

پيگيري جو حاكم بر دانشگاهها و گروههاي مختلف مردمي به 

دست آورده ام و از طرف ديگر با شناخت كامل از اين 

گاه تبديل گروههاي اپوزسيوني خارج نشين كه چيزي جز دست

نيروهاي مستعد و جوان مخالف رژيم به يك سري آدم هاي 

در شرايط كنوني بهتر , جدا از هم و مجازي و پراكنده نيستند

آن مي دانم كه به نوبه خود صفوف كارگران و زحمتكشان و 

نيروهاي تحول طلب را از هواخواهان آزادي در فضاي مجازي و 

ر به نفع طبقه كارگر پي نيروهايي كه نه تنها به ضرورت تغيي

نبرده اند بلكه در صداقت آنها نيز در رابطه با جنبش هاي 

جدا اعلام كنم و بگويم ادعاي , اجتماعي شك و شبه وجود دارد

رفتن به سمت قدرت سياسي و تحقق آزادي و برابري نه از راه 

نه از راه , فضاي مجازي و اينترنت و نه از راه راديو تلوزيون 

و هاي مخالف، نه از راه مصادره كردن حركتهاي تخريب نير

نه از راه , !نه از راه حقوق بشر, خودجوش توده هاي مردم

كشاندن مخالفت به چند برگ كاغذ و وبلاگ و سايت هاي 

اينترنتي و دانشگاه بلكه از عرصه عملي و عيني مقابله با پليس 

بودن با توده مردم و تشكيل حزب و سازمان و كار جمعي , 

فعالين سياسي براي به آگاهي رساندن طبقه كارگر ايران امكان 

  .پذير است

بايد , در پايان اين نوشته كه فرصتي است براي بيان نظراتم

بگويم كه تفاوتي در عمل سياسي ميان رفتار سر زده از 

 نيروهاي راستگرا و اين مجموعه هاي پراكنده و مجازي

توجه به جنبش هاي  عليرغم پافشاري و اعلام طرح مبني بر(

! كه با ماجراجويي و تولد محافل) اجتماعي و حركت از پائين

نمي , جديد خواهان تسلط بر جنبش هاي مردمي ما هستند

بينم و معتقدم طبقه كارگر ايران با صورت چند رنگ بورژوازي 

و اين نحوه !! آشنا شده و دريافته است كه با تعريف خاطرات

ي باقي مانده از گذشته فعاليت اين فعاليت و حتي با نوستالژ

بخش از اپوزسيون نمي توان به جنگ رژيم اسلامي سراپا 

  .مسلح و بورژوازي حامي آن رفت


